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 سؤالات:

 های خداوند به مومنان چیست؟ها و بشارتوعده       1

 انسان چیست؟های سعادت هر مؤلفه -2

 شود؟ونه حاصل میسعادت انسان چگ -3

 

 بِسم اللهِ الرّحمنِ الرّحیم

تِ النَّعِیمِ حَتهِمُ الْأَنْهَرُ فی جَنَّاتتَجْرِی مِن  مَانهِمْإیِبِإِنَّ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَملِوُاْ الصَّالِحاَتِ یهَدِیهِمْ رَبهُّم 

(9) 
 سوره مبارکه یونس 

 

االَّذینَ آمَنوُابِالِله وَاعتَصَمُوابِه ( فاََم174َّ) مُبیناًوراًنُیآایَُّهَاالنَّاسُ قَدجَآءَکُمْ بُرهَان  مِن ربَّکُم وَاَنزَلنَااِلَیکُم 

 (175) یمًافَسَیُدخلُِهُم فی رَحمَةٍ مِنهُ وَفَضلٍ وَیَهدیهِک اِلَیهِ صِرَاطاًمُستَق
 سوره مبارکه نساء 

 (69نینَ )لْمُحْسِعَ ااهَدوُا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبلَُنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَوَ الَّذینَ ج
 سوره مبارکه عنکبوت 

لِیاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ کفرَُواْ أَوْ لَّذیِنَلنُّورِ وَ اََُّ الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلی االلَّهُ وَلی

 (257خَالِدُونَ )  فِیهَاهمُْ ورِ إِلی الظُّلُمَاتِ أُوْلَئک أَصْحَبُ النَّارِیخْرجُِونَهُم مِّنَ النُّ
 سوره مبارکه بقره 

ی یصَلَّی عَلَیکمْ وَ ( هوَُ الَّذ42ِبِّحُوهُ بُکرَةً وَ أَصِیلاً )( وَ س41َیأیَهُّا الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ اذْکرُواْ اللَّهَ ذِکرًا کثِیرًا )

 (43یمًا )ینَ رَحِمِنِجکَمُ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلی النُّورِ وَ کانَ بِالْمؤُْملََائکتُهُ لِیخْرِ
 سوره مبارکه نساء 

واْ ( الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَمل28ُِلْقلُوُبُ )اََُّ کرِ اللَّهِ تَطْمَئنََُِّ قلُوُبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَلَا بِذِالَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ

 (29الصَّالِحاَتِ طوُبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَابٍ )

1
(1)

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping
http://www.foxitsoftware.com/shopping


51 
 

 سوره مبارکه رعد 

ا یکمْ شَهِیدًا وَ مَا جَعلَْنَلرَّسوُلُ عَلَا یکونَ سِ وَوَ کذَالِک جَعلَْنَاکمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتکَونوُاْ شهُدَاءَ علَی النَّا

رَةً إِلَّا عَلی قِبَیهِ وَ إِن کاَنَتْ لَکبِیلِبُ عَلی عَمَّن ینقَ مِعُ الرَّسوُلَالْقِبلَْةَ الَّتی کنتَ علََیهْا إِلَّا لِنَعلَْمَ منَ یتَّبِ

 (143ف  رَّحِیم  )اسِ لَرءَُوهَ بِالنَّللَّالَّذیِنَ هَدَی اللَّهُ وَ مَا کاَنَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِیمَانَکمْ إِنَّ ا
 سوره مبارکه بقره 
 

شناخت  وکه فهمیدن دین اتی ست. ما برای اینبحث درباره ایمان در حقیقت یک بحث مقدم

فهم دین و  صورت جدی دنبالکه بهطوریاصول اساسی اعتقادی دین، در ما شوقی برانگیزد، به

ت ایمان را که قیمت ایمان و کیفیشناخت دین حرکت کنیم، برای این کار محتاج هستیم به این

 خاطر بود. ...جهت و بدین بدانیم. بحث ما درباره ایمان، ازاین

نویدهایی  ها واز مژده که ما ارزش ایمان را و نتیجه ایمان را بدانیم، لازم است... حالا برای این

نش و ابل ایمار مقدکه خدا به مؤمنین داده است، آگاهی پیدا کنیم، ببینیم خدای متعال برای مؤمن، 

نسانی که عادت به کند. ارا تعهد میاش و انجام تعهداتش، متقابلاً چه چیزی در مقابل عمل شایسته

ه چه بباخدا،  ه اوداد و ستد کرده است، با مبادله زندگی را گذرانیده است دوست دارد ببیند مبادل

ارد بداند خدا چه شود، متقابلاً دوست دآورد و براثر آن ایمان متعهد میصورت است. او ایمان می

ای است یک مسألهدهد. اینای و چه نویدی به او میهگیرد، چه مژدتعهدی در مقابل او بر عهده می

توار باشد، قدم و راسخ و اسخواهد در وادی ایمان، ثابتکه ازنظر مؤمن و ازنظر کسی که می

 داشتنی ست، امیدبخش به مؤمن است.موضوع جالب، شیرین، خواستنی و دوست

مترتب  یماناال در قرآن، بر ... به نظر من، شاید در حدود سی، چهل مطلب هست که خدای متع

، وضوعمکرده. مؤمن از این سی، چهل امتیاز بزرگ برخوردارمی شود. یکی از این سی، چهل 

 «لانَهارُاتحَتهِمُِ  جنَاّتُ عدَنٍ تجَری منِ» اش آن است. یکی از این نویدهابهشت اخروی است، یکی

 است. ...

 های سعادتمؤلفه

جانبه و کامل، آدمی به چه چیزهایی محتاج است؟ انسان سعادت همهمند شدن از ... برای بهره

برای اینکه سعادتمند باشد چه چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا 

گیریم شده. ... نتیجه میجانبه باشد، تماماً به مؤمن و بر ایمان نوید دادهطور کامل و همهسعادتمند به
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کند، مساوی ست با تمام شرایط که فرهنگ قرآنی معین میچنانر توأم با عمل، آنکه ایمان، باو

 خوشبختی و سعادت، ازنظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند.

ها شرایط مینهگرا هم داری نیست، ... برای یک مادیمسأله، مسأله تعصب از برای مذهب و دین

ته ها را داشانچه اینخوانیم، ببینیم که آیا یک مادی، اگر چندانه می دانهسعادتمند شدن است. حالا

مند شدن است، ها شرایط سعادتکند یا نه؟ و بعد که معلوم شد که اینباشد، احساس خوشبختی می

ها را به مام اینبینیم تدهیم، مینواز قرآن گوش فرا میگردیم به قرآن، به سخن دلوقت برمیآن

دهد نمی عده دروغو «وصَدَقََ اللهُ» عده داده، به مؤمن نوید داده، برای مؤمن به ارمغان آوردهمؤمن و

 .ستیمهخدا؛ که البته این قسمتش مربوط به طرز تفکر خاص مذهبی ماست که معتقد به خدا 

 شناخت هدف )هدایت( -1

ا دت ربه چه چیزهایی محتاج است انسان؟ یک، محتاج است به اینکه هدف و سرمنزل سعا 

قطه اتمام و پایان خواهد تلاش بکند، نبشناسد. بداند به کجا خواهد برسد، بداند برای چه هدفی می

مد، بداند فهشناسد و میداند و میراه را از آغاز ببیند و راه آن را بداند. علاوه بر اینکه هدف را می

شناخت  ید. آیاسوی این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقاً رسکه به

ر اولی و شود، عنصهدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می

ذیرد، قبول پمی اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست، مادی هم این را

 کند. ... .کند، احساس میمی

 خروج از ظلمت )نور( -2

ی و را در حجابهای جهل و غرور و پندار و هرآن چیزی که گوهر بینش و خرد ادو و اینکه پرده

گذارد که زها نمیگیرد، زائل گردد. خیلی چیپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او میظلمانی می

ند و بفهمد، پندارها و گذارند انسان ببیگذارد انسان بفهمد، جهالت نمیانسان نمیانسان بفهمد. غرور 

ائرانه نمیهای جگذارند یک انسان یا یک ملت، حقیقت را درک کند و بفهمد، نظامخرافات نمی

 ها بفهمند و بدانند. گذارند که انسان

که انسان، گوهر عقل و شوند از اینهای گوناگون، از درون و از برون، مانع میها و مانعحجاب

دارند، انسان را در زندانی از خرد خداداد را به کار بیندازد و بداند و بفهمد؛ او را در ظلمت نگه می

دارند. یکی از ارکان نشانند، او را از نور، از فروغ درک و فهم صحیح دورنگه میها میتاریکی

ها، از هرآن چه برای او است که انسان از این ظلمت خوشبختی انسان و ازعناصرسعادت انسان، این

آفریند، نجات پیدا کند و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کند و شعاعی از نور حقیقت ظلمت می
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شده، دوم نور لازم است به بردل او بتابد. ... پس اول هدایت لازم است به آن معنایی که توضیح داده

 ها دو چیزند.شده؛ و ایناین معنایی که باز توضیح داده

 ها )اطمینان و امن(رهایی از وسوسه -3

طرف آن هکند بسوی سعادت، در این راهی که دارد طی میاش بهسه و اینکه درراه طولانی

های بازدارنده ملفرساتر از عاهای درونی ... که توانها و وسوسهسرمنزل و پایان راه، از دغدغه

یم ازاینجا عبور گذارگویند آقا، ما نمیگیرند، میوقت جلوی راه شمارا میبرونی است، برهد. یک

، در ا بگیرندوی رکنید. تجربه نشان داده، تاریخ صریحاً به ما گفته که وقتی جلوی راه کسی، راهر

 ود.شورترمی ترمی گردد، آتش اشتیاقش شعلهترمی شود، شوقش بیشپیمودن این راه حریص

. این عامل ذارم بروی، بیش ترانسان فشارمی آورد تا برود تا عبور کندگاگر بگویند نمی 

که از درون  وقت هستبازدارنده برونی است. خارج از وجود انسان است این عامل بازدارنده. یک

ازاست، اما توان رفتن، ببندند، راه کنند، جلوی راه را نمیانسان رامی پوسانند. در او تردید ایجاد می

روی؟ چه می گیرند، این بدتر است. چراتن، تصمیم حرکت. امکان تلاش را ازانسان میاراده رف

وی؟ روزی میای دارد؟ شاید نرسیدی، شاید درراه دزدی رسید، شاید گرگی آمد، به چه مجفایده

ن یاین مانع، ا است.نمی خواهد بروی. خیلی خونسرد و دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه، راه هم باز

گویند نمیبمراتب توان فرساتراست از آن چوبی که وسط راه بگذارند، وسه، این دغدغه، بهوس

 گذاریم بروی.

ه. چقدر به های سعادت در طول تاریخ بوداین دغدغه برای غالب راهروها، غالب رهروان راه

در قرآن  اشد.بشده ترسیم خلاف گفته باشی، خلاف به تو وعده دادهکردند که میموسی التماس می

 «متَی نصَرُالله» شدند کهقدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل میگوید که فشار و فقر، آنمی

های دغدغه وها لغزاند این تردیدها و تزلزلپس کی؟ پس کو؟ چه شد؟ ببینید، حتی خواص را می

یک شرطش هم  درونی. انسان اگر بخواهد سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان راه سعادت برسد،

ن و نداشت رامشاین است که از این دغدغه، از این اضطراب، از این ناایمنی روحی، از این عدم آ

 اطمینان برهد، بتواند براین دغدغه و اضطراب و وسوسه درونی غالب بیاید. 

سوی اش بهکه در راه طولانیرساند؛ ایناز چیزهایی است که انسان را به سعادت میاین هم یکی 

های بازدارنده برونی فرساتر از عاملهای درونی که توانها و وسوسهها، وسوسهسعادت، از دغدغه

نتخاب کند. امن را ما اجای امن، بگذارید ایمنی، فرق نمیتوانید بهست برهد: ... اطمینان و امن. می

کردیم چون عین تعبیر قرآنی بود. بد نیست این جمله را اینجا تذکر بدهیم. شاید چند بار دیگر هم 
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قَوِّعلَی خِدمَتِکَ »؛ پروردگار من! «یاربِّ، یاربِّ، یاربِّ»خوانیم گفته باشم؛ در دعای کمیل می

دل مرا بر « زیمَةِ جَوانِحِیوَاشُددعَلی العَ»جوارح و اعضای مرا در خدمتت نیرومند کن، « جَوارِحِی

ها، دغدغه ها، وسوسهها، تردیدها، شکتصمیم قادر کن. بتوانم تصمیم بگیرم، بتوانم بر ضعف

 دارد.نشاند و از پیمودن راه بازمیهاغالب و فائق آیم، این انسان را زیاد درراه می

 

 ثمربخش دانستن تلاش -4

کسانی د. آنرسجایی میامیدوار باشدکه تلاش بهچهار و اینکه تلاش خود را ثمربخش بداند، 

ه سرمنزل بای منتهی خواهد شد، مسلّم که امیدوار نیستند که تلاششان و حرکتشان به نتیجه

ه میکرسند. مطمئن باشدکه تلاشش ثمربخش است، بداند هر کاری خوشبختی و رستگاری نمی

 دارد.برمیکند، یک اثرمثبتی به جامی گذارد، بداند هر گامی که 

یطرف است. منشود. دریک بیابانی، اگر شما بدانیدکه منزل از ایقدم به مقصد نزدیک مییک 

، ر، محکماندید؛ استواروید؛ اگرچه دیر شده، اگرچه تنها ماندید، از قافله عقب مدانید کجا دارید می

د دانیم کردید، نمیراه را گزنید، به جلومی روید؛ اما اگر کنید، قدم میبا تلاش، باشور، حرکت می

بینید دارید، میرمیبافتید، قدم طرف باید رفت؛ به هر طرف که راه میطرف باید رفت یا از آناز این

 سُستید، چرا؟ 

قدم م، یکقددهید که همین یکدانید که این تلاش ثمربخش خواهد بود. احتمال میچون نمی

طرف، بازمی روید نروید از آطرف، باز میگردید از اینیشمار را از منزل دورمی کند؛ لذا باز برم

و، آن آدم تلاشکه انسان به سعادت بتواند برسد، آن آدم راهرطرف. پس یکی از شرایط ایناز آن

 گر، آن آدم کوشش گر، شرطش این است که تلاش و کوشش خود را ثمربخش بداند.

 هاجبران لغزش -5

 یلی مهم است.خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد، این هم خها و که لغزشپنج؛ و این

داد، به نجاماانسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی دارد، خطاهایی دارد، اگر هر خطایی که 

 انسان همیشه صورت یک عمل غیرقابل جبرانی بماند.صورت یک جراحت غیرقابل الیتامی بماند. به

بیندازد از  تر مرا دورز یک خطای دیگر بکنم و این خطای دیگر. بیشدر دغدغه است که نکند با

 کنار بیندازد.هدف؛ و از راه 
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و اخطاهای  د کههمیشه مأیوس است از گذشته و همیشه بدبین است نسبت به آینده؛ اما اگر بدان 

خود  کهر اینکه خودش صد درصد جبران باشد، قابل جبران است؛ اشتباهات او مشروط بشرط آنبه

د او، شوق او، امی ها را بداند،نظر شدن است؛ اگر ایناو از آن اشتباهات پشیمان باشد، قابل صرف

 نشاط او و شور او چند برابر خواهد شد. ... [ همان]مغفرت و رحمت.

 گاه مطمئنبرخورداری از تکیه -6

جا و داند همهبر باشد. گاهی مورداطمینان برخورداکه در همه حال، از دستاویز تکیهشش و این

دمی که نقشه تواند از او استفاده کند. عیناً مثل آکاری هست که میدر تمام شرایط، یک کمک

کند البته، اه هم نمیرود، اشتبها دارد میجامع راه را در جیبش گذاشته، وارد راه شده، در این جاده

ی گم کرد و رفت، این یکجایی. راه را اشتباهوقتی، داند که اگر احیاناً یکاما دغدغه هم ندارد. می

ا یک مستمسک و جکند. همهکند، از این نقشه استفاده میآورد نگاه مینقشه در بغلش است، درمی

 تواند به او دست بزند، چنگ بزند، از او استفاده کند.مستعصمی وجود داردکه می

 هیبرخورداری از نصرت ال -7

گردد؛ این هم  ها از نصرت و مدد خدا برخوردارها و دشمنیشمنکه در مواجهه با دهفت و این

ا مادی بما  یک شرط دیگر سعادت خوشبختی و کامیابی ست. البته مادی به خدا معتقد نیست، اما

تان، در این ماعیتان، در این تلاش اجتگوییم آقا شما در این تلاش مادیآوریم، میاسم خدا نمی

ست اده و طبیعت هدهید، اگر بدانید یک نیرویی فرضاً ماورای نیروی ممیجهادتان که دارید انجام 

ان کمک ک چنو آن نیرو با شما همراه است، این چطور است؟ یک چنین چیزی داشته باشید شما، ی

پرد، میبینید برق از چشمش میو یاور و مددکاری برای خود فرض کنید، این چطور است؟ می

 گوید بسیار خوب است.

 باشد که اشتهدر جالب است که انسان نیرویی ماورای نیروی ماده و مادیات، پشتیبان خود چقد 

شود، رو میوبههایشان رهایشان، جلادیهایشان، دسیسههایشان، توطئهها و دشمنیوقتی با دشمن

بلد اسم خدا را  کار و حامی اوست. منتها مادیمعتقد باشد و بداندکه آن نیروی ماورای ماده کمک

ه وجود ن دارد بیقی نیست، اعتقادی به خدا ندارد، اگرچه یقین هم به نبودن خدا ندارد؛ اما الهی که

ید چقدر درراه ها و متکی به اوست، ببینچنان قدرت مسلط و مسیطری، ماورای تمام این پدیدهآن

 کند.تر حرکت میسعادت تندروتر و جالب
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 برتری بر جبهه مخالفان -8

که بالاخره های مخالف برتری و رجحان داشته باشد، بداندها و صفکه بر جبهههشتم و این

تواند انسان که ببرتری و رجحان و ارجحیت برای اوست. این هم خودش تأثیر عجیبی دارد در این

 تری طی کند.این راه با سهولت بیش

 پیروزی بر دشمنان -9

ز گردد. آدم همه کننده تلاش اویند، پیرونثیکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنهم و این

ترین ز مهمارسد. پس یکی که به سعادت نمیها را بکند، بعد هم شکست بخورد؟! ایناین تلاش

کتبگر ممعناصر سعادتمندی یک انسان این است که آخرش پیروز بشود، غیر از این است مگر؟ 

ی، اجتماعی و و عوامل سعادت انسانی، فرد کوبند؟ پس یکی از عناصرهای دنیا برای پیروزی نمی

 ها پیروز بشود.ها. بالاخره بر آنگروهی، این است که در مواجهه با دشمن

 رسیدن به هدف -1۰

مقصود و منظور  ها و فشارها و بندها و حصارها، رسته و بهکه عاقبت، از همه سختیدهم و این

 فلاح، همین تعبیرات قرآنی.خود نائل گردد. برسد به آن سرمنزل: ... فوز و 

 

 مندی از نعمات الهیبهره -11

ز امنزل هدف، که در همه حال، درراه و در منزل، هم درراه هدف، هم در خود سریازدهم و این

رکات آسمان و بمند و برخوردار گردد. هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته، بهرهذخیره

های کوهمعدن ها وگلقطره باران آسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جن بر او ببارد، گندم زمین وزمین 

و  وش و درکهعدن ها و همه مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه، منبع و م

ند. این هم یکی از ها استفاده کخرد و استعداد و ابتکار آدمی، بر روی او گشوده بشود، از همه این

رای بنسان اکه در سعادت انسان دخیل است؛ و از این قبیل چیزهایی که ممکن است چیزهایی ست 

 سعادتمند شدن خودش دخیل بداند.

 پاداش اخروی -12

پیوندد، بعد هم ها در دوران زندگی و تلاش و بیداری انسان به وقوع میو بالاخره بعد از تمام این

ظاهر، با جمادی برابر شد؛ تازه رشته که بهکه مرُد، بعد هم که این چراغ خاموش شد، بعد هم 
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اش خاتمه نپذیرد، اول استراحتش باشد، اول پاداش گیری و اجر بردنش باشد، اول نقطه و استفاده

های خود، اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشود. یک مادی بعد از آنی که مرُد، برای تمام تلاش

جایی ندارد. به همان هم بگویند آقا، بعدازآنی که د بهفقط نتیجه دنیایی قائل است، بعد از دنیا امی

تان بشود، این چطور شما مرُدید، رفتید، فرض محال که محال نیست؛ تازه اول مرُدن شما، اول راحتی

که پس از سپری شدن دوران ترین رکن سعادت است؛ و بالاخره اینبینید که این بزرگاست؟ می

رو ببیند و در بهشت نعمت و ها، خود را با پاداشی شایسته روبهزندگی و پایان یافتن همه تلاش

 رضوان بیارَمَد.

ا یانسان  ها شرایط سعادت است. برای سعادتمند بودن یک انسان. برای خوشبخت شدن یکاین

ه دارنده ایمان، بهمه را ها لازم است. اکنون به گفتار قرآن گوش فرا دهید که اینیک جامعه، این

یی که عناصر و دهد. چطور است؟ قرآن تمام آن چیزهاهد آمیز و توأم با عمل، نوید میایمانی تع

های ا را به آدمهها چیز غیراز اینها و دهشوند، اینعوامل سازنده سعادت و خوشبختی محسوب می

 دهد،ا نوید میدهد، نور رها برای شماست. هدایت را نوید میگوید اینباایمان نویدمی دهد. می

 ها راشن تلاایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نویدمی دهد. ثمربخش بودن و ضایع نبود

ی هادر واقعیت همه را ما اگر بادیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم،دهد؛ و ایننوید می

 تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم همیشه یکسان است.

 نقش ایمان در سعادت

 هدایت -1

آیات امروز را حالا موردتوجه و دقت قرار بدهید. ... اولین آیه مربوط به سوره یونس است. 

انَِّ الَّذینَ آمنَواوعَمَلِوُاالصاّلحِاتِ یهدْیِهمِْ »آیات امروز متفرق است، از یکجا نیست، از چندین جاست. 

صالح کردند، ... عمل صالح یعنی تعهد متناسب با  کسانی که ایمان آوردند و عملآن« ربَُّهمُْ بإِیِماَنهِمِْ

گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی می

کسانی که ایمان بیاورند، آن باور را پیدا کنند، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل عمل صالح است. آن

ها را هدایت خواهد کرد. پروردگارشان، به سبب ایمانشان آن «یماَنهِمِْیهدْیِهمِْ ربَُّهمُْ بإِِ » نمایند،

ها به ها راه پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم به راهشود که آنخودِایمان موجب می

کاوی این توانیم به آن سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی میگویند آقا، ما چگونه میها. بعضی میوسیله

بینی ایمان به قدم اول در دلش نیست؛ اگر ایمان باشد، عمل همراهش نیست. اگر عمل را، می حرف

بکند، روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد، قدم دوم را هم پیدا خواهد کرد. خود راه بگویدت که 
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خود، چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال ایمان حرکت کرد، راه خودبه

ها هدایت خواهد کرد، راهوسیله ایمان، پروردگار آنبه« یهدْیِهمِْ ربَُّهمُْ بإِیِماَنهِمِْ» دهد.خود را نشان می

 کند.ها باز میها را در مقابل این

د قدم دهم چیست؟ دانستنیک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله روان، نمیدر قدم اول هیچ

بیشتر، طول و عرض  ها کیلومتر یاگویم در یک بیابانی که فرض کنید دهمیزنم، بنده گاهی مثال می

روید، ارید تنها راه میای، جنابعالی دشب تاریک و مُظلَم، نه ماهی، نه ستارهاین بیابان است، در یک

 قوه کوچک، یک لامپ نمره پنج کوچک، یک شمع کوچک هم در دستت است.یک دانه چراغ

، میگویی آقا این کنیبا این شمع باید تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می به شما بگویند آقا،

همین یک شمع  کند، من همه این ده کیلومتر را باتر روشن نمیشمع من تا شعاع یک متر را بیش

طقی است که کند، من ده کیلومتر بروم؟ این یک منبروم؟ این شمع من فقط یک متر را روشن می

منطق کور  تجربه، ناوارد. ممکن است داشته باشد، جوابش چیست؟ جواب اینع، بیاطلاآدم بی

ست هوشن رچیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف، این نیست که آقای محترم، یک متر اطرافت 

تری که مقدم بگذار جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. همین یک یا نه؟ یک

قدم اگر یک گذاری بردار،توانی برداری و میدانی کجا میقدمی که میکروشن هست برو، همین ی

وشن دریجاً رتان، دیگر در مقابلت روشن نشد، نرو، اگر شد، بازهم برو. خواهی دید که تا آخر بیاب

یرازاین یا غآخواهد شد و تو این راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید؛ غیرازاین است؟ 

یمان موجب آن اد، خود واهد کرخدا با ایمانشان آنان را هدایت خ« مْ ربَُّهمُْ بإِیِماَنهِمِْیهدْیِهِ » است؟

 ها را پیدا کند.است که انسان راه

فرماید که ای ...میدر چندین آیه دیگر قرآن هم به این مطلب اشاره هست. یکجا در یک آیه

گویند: ها میلدها و مریض فقان و بددلای نازل بشود، کفار و مخالفان و مناای، آیهوقتی سوره

گوید در جواب می شود؟ بعد قرآنچه کسی از این آیه، ایمانش زیادتر می« ایکم زادته هذه ایمانا»

ه و نشانه، ایمانشان راستی، با این آیاند بهکسانی که گرویدهکسانی که مؤمن هستند، آنکه بگو آن

یت، هدایت شود از این مایه هداهاست که موجب میاینشود. خود همان ایمان قلبی بیشتر می

 بگیرند. ... .

هان ای مردمان، از سوی « یا أیَهاَ النَّاسُ قدَْ جاَءکَمُْ برُهْاَن  منِْ ربَِّکمُْ وَ أنَزْلَنْاَ إلِیَکمُْ نوُراً مبُیِناً»آیه بعدی 

وَ أنَزْلَنْاَ إلِیَکمُْ »ت و ثابت کننده، پروردگارتان برای شما برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثاب

سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور، قرآن است و حقایق و فرستادیم به «نوُراً مبُیِناً
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ی فأَمََّا الَّذیِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اعتْصَمَوُا بهِِ فسَیَدخْلِهُمُْ فِ» اش است،قرآنی. شاهد سخن ما در این آیه بعدی

کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او پس آن «رحَمْةٍَ منِهُْ وَ فضَلٍْ وَ یهدْیِهمِْ إلِیَهِ صرِاَطاً مسُتْقَیِماً

مستمسک و متکی گردند، فقط ایمان قلبی هم کافی نیست، باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن 

چنگ  «مَّا الَّذیِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اعتْصَمَوُا بهِِفأََ »آئین خدا و راه خدایی چنگ بزنید، مستمسک بشوید. 

خدا آنان را در رحمت و  «فسَیَدخْلِهُمُْ فیِ رحَمْةٍَ منِهُْ وَ فضَلْ»جور شد، زدند، مستمسک شدند؛ اگر این

خود رهنمون  سویها را بهآن «وَ یهدْیِهمِْ إلِیَهِ صرِاَطاً مسُتْقَیِماً» فضل خویش داخل خواهد کرد. دنبالش

کند، این هدایت مخصوص مؤمنین کند؛ از راه راست و نزدیکی هم هدایت میشود، هدایت میمی

است. اگر ایمان نداشته باشید؛ اگر ایمان داشته باشید، اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتان را در 

افکند، ل شما فروغ نمییابید، آن روشنایی هدایت در دسوی خدا راه نمیمقابل خدا عمل نکنید؛ به

 .175این مخصوص مؤمنین است. سوره نساء آیه 

وَ الَّذیِنَ » زیاد است، هابان، این آیه معروفی است که بر سر ز«وَ الَّذیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ» آیه دیگر،

گوید، راه خدا انی که در راه ما خدا میسک، آن«نَ سنِیِجاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنَّهمُْ سبُلُنَاَ وَ إنَِّ اللَّهَ لمَعََ المْحُْ

، مجاهدت های الهی، اهداف الهی، هر هدفی که خدا دارد در این عالمچیست؟ و به خاطر هدف

د ، به رشهای خدایی چیست؟ عدالت است، امنیت است بندگی بندگان در مقابل اوستکنند، هدف

معمور  هاست،د شدن دل انسانرسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن روی زمین است، آبا

خواسته هانشدن دنیا و آخرت آدمیان است، به خط و ریل تکامل افتادن تمام موجودات است؛ ای

 بودننهای خداست. نبودن ظن است، نبودن شرک است، نبودن کفر است، نبودن ناامنی است، 

 الَّذیِنَ وَ»های خداست. ها خواستهددخویی و ددمنشی است، نبودن سرکشی و طغیان است؛ این

 های خدایی،واستههای ما، خها و خواستهکسانی که مجاهدت کنند در راه هدفآن «جاَهدَوُا فیِناَ

گذاریم، دهیم، گیجشان نمین میها نشاهایمان را به آنتردید، راهگمان و بیبی «لنَهَدْیِنَّهمُْ سبُلُنَاَ»

 ندم مناسب اینجاست،گذاریم، آن شعری که خواگمراهشان نمی

 تو پای به راه درنه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت

جور است. در رشته فهم دین، در رشته درک ها ایندر همه رشته. «وَ الَّذیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنَّهمُْ سبُلُنَاَ» 

ها، هرکسی وارد هانی، در همه رشتهدین، در رشته تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در مسائل ج

کسانی که های الهی شد، قدم گذاشت، هر قدمی که پیش رفت، قدم بعد برایش روشن است. آنهدف

های سعادت و تکامل انسان های خود که راههای الهی مجاهدت کنند، به راهدر راه ما و به خاطر هدف
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گمان خدا با نیکوکاران است. سوره عنکبوت و بی «لمَعََ المْحُسْنِیِنَوَ إنَِّ اللَّهَ »کنیم. شان میاست، رهبری

 69آیه 

یگر هست ات داین آیاتی بود که در زمینه هدایت، آن موضوع اول، در قرآن هست؛ و فراوان آی

رباره ار روز دخواستم همه آیات را جمع کنم، اینجا بنویسم و بخوانم، اقلاً سه، چهکه اگر می

 کردم.ید صحبت میهدایت فقط با

 

 نور-2

یحی که توض گفتیم نور یکی از چیزهایی است که برای سعادتمند شدن انسان لازم است، با آن

نَ جهُمُْ مِ لیِ الَّذیِنَ آمنَوُا یخرِْاللَّهُ وَ» شده.درباره نور در آن صفحه قبلی دادیم. به مؤمنین نور وعده داده

سطح ، هم، پیوستهم جبههسرپرست و هم جبهه مؤمنان است. ولی را من، هخدا « الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ

ون دهم. چیکنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که معمول است، ترجیح ممعنا می

گویند ن میشوند، به ایولایت به معنای پیوستگی است، دو چیز که به همدیگر پیوسته بسته می

عنی ن است؟ یؤمنیست، یعنی پیوسته با مؤمنین است، یعنی چه پیوسته با مولایت. خدا ولی مؤمنین ا

ر ا. ولی هل خدخدا و مؤمنین در یک صفند. دشمنان خدا در صف دیگر، در مقابل مؤمنین و در مقاب

ظرتان نعناست؛ م، به این و تعبیراتی که در قرآن هست «اولیاءالله»یا  «و الله ولی المومنین» جا که هست،

 این.باشد 

آن «یخرْجِهُمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ» خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است، «اللَّهُ ولَیِ الَّذیِنَ آمنَوُا»

رساند. اینجا را یک توضیحی دادیم که این توضیح هم سوی نور میرهاند و بهها میها را از ظلمت

های های جهل، خرافه، غرور، نظامها، ظلمتظلمتبد نیست برای فهمیدن معنای ظلمات. آنان را از 

چالی آمیز و ضد انسانی، همه آن چیزهایی که برای بشر و برای گوهر بینش بشر، زندان و سیاهتحکم

رهاند و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش و ارزشها میشود، آنان را از این ظلمتمحسوب می

ایمان را، شک و کند. هرگز غیر مؤمن را، بیاین کار را میرساند. خدا با مؤمن های انسانی می

رساند؛ لذا مشرک همیشه مضطرب است، مشرک همیشه تردید گرا را، کافر ناسپاس را به نور نمی

اش زندگی توأم با اضطراب است، برایش نورانیت نیست، دغدغه دارد، مشرک همیشه زندگی

، اما کفار چطور؟ کفار یعنی «الَّذیِنَ کفَرَوُا» ا برسد.معرفت واقعی نیست، شناخت درست نیست، به ج

کسانی که عقیده دینی و مکتب دین را ناسپاسی کردند، این ارمغان هدیه الهی را با ناسپاسی رد آن

دهد که ها نشان میکنم، اینکردند، کافر نعمتان. دقت کنید در این تعبیرات فارسی که عرض می
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کسی نیست که دین کاررفته. کافر آنشده که این کلمه به این معنا بهریشه لغت کجاست و چگونه 

گویند کافر؟ خب، این دین را قبول نکرده، کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت، چرا به این می

ای بود از سوی خدا را قبول نکرده، کافر چرا؟ به خاطر اینکه این دین ارمغان خدا بود، این هدیه

نشناس، این کافر نعمت؛ لذا به او ها؛ این را رد کرد، این ناسپاس نمکاو و همه انسانبرای سعادت 

سرپرستان و هم  «أوَلْیِاؤهُمُُ الطَّاغوُت»ها که کفر و انکار ورزیدند، آن «و الَّذیِنَ کفَرَوُا» گویند کافر.می

رپرستان و اربابانشان، ها و متجاوزانند؛ و آنان که کفر و انکار ورزیدند، سجبهگانشان طاغوت

آنان را از نور معرفت دور « یخرْجِوُنهَمُْ منَِ النُّورِ إلِیَ الظُّلمُاَتِ» ها و سرکشان و تجاوز کارانند.طاغوت

ها آن «ونَ خاَلدُِ  فیِهاَ همُْ  النَّارِ  أصَحْاَبُ  ئکَِ ٰ أوُل»کشانند. ها میها و تاریکیساخته، به زندان ظلمت

 .257اند. سوره بقره آیه و در آن جاودانههمگی مصاحبان آتش 

 سیار یادخدا را ب «اللَّهَ ذکِرْاً کثَیِراً اذکْرُوُا» اید،ای کسانی که ایمان آورده «یا أیَهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا»... 

گر چه د. ماکی بستاییتگی و په پیراسبو در هر بامداد و شامگاه، او را  «وَ سبَِّحوُهُ بکُرْةًَ وَ أصَیِلاً»کنید، 

د و فرشتگانش نیز. چرا؟ فرستیماوست که بر شما درود  «هوَُ الَّذیِ یصلَِّی علَیَکمُْ وَ ملَائَکِتَهُُ» شده؟

به نور و روشنی رهنمون گردد. این  وها برهاند تا شمارا از ظلمت «لیِخرْجِکَمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ »

 .. .قرآن است و این نوید قرآن است. .
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